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 وثاقت ابوالرّبیع شامی در آینه نقد عالمان حدیثی
 علمیه قم(   حوزه   ی سطوح عال مدرس    ؛ دانشگاه قم   ی معارف اسلام   ی مدرس   ی آموخته دکتر )دانش   زاده   ی ابوالفضل توسل 

chelcheragh2@gmail.com  
 (17/08/۱۴۰۳: یرش پذ یختار 16/06/1403: یافتدر یخ)تار

 چکیده
حدیثی است. روایات  یو صاحب کتاب ابوالرّبی  شامی از اصحاب امام صادق و امام باقر 

ایشان در کتب اربعه و سایر کتب روایی شیعه، به بیش از صد مــورد در موضــوعات مختلــف 
رسد. در مورد وثاقت یا عدم وثاقت ایشان، اختلاف نظر وجود دارد. پژوهش حاضر دینی می

های موجود درباره مسأله حاضر پرداختــه و تحلیلی به طرح دیدگاه  -بر اساس روش توصیفی
نگارنده با بررسی نظرات مختلف و ادلّه هر یک از قائلان، با استفاده از روش تضارب آراء بــه 
نقد و بررسی هر یک از دلایل آنان پرداخته است. در نهایت، ایــن پــژوهش دلایــل تضــعیف 
ابوالرّبی  شامی را تمام ندانسته و با استناد به برخی از توثیقات عام، از جمله: »اعتمــاد شــیخ 
صدوق به کتاب وی و کثــرت نقــل از آن«، »ذکــر کتــاب وی و طریــق بــه آن توســ  شــیخ و 
نجّاشی«، »کثرت روایت اجلّاء و اصحاب اجماع از ابوالرّبی « و »کثرت روایات ابوالرّبی  در 

 کتب اربعه« وثاقت وی را ثابت دانسته است.
 ابوالرّبی  شامی، رجال، توثیقات عام، توثیق، تضعیف، وثاقت، قدح و جرح.: هاکلیدواژه

 مقدّمه  -۱

های علوم حدیث است که گاهی به بیان قواعد و ضواب  کلّی برای علم رجال یکی از شاخه 
پردازد و گاهی نام، کنیه و بررسی احوال و اوصاف راویان و اظهار نظر در مورد وثاقت ایشان می

نمایــد. بررســی وثاقــت موطن راویان را بیان کرده و وثاقت یا عدم وثاقت ایشــان را ارزیــابی می
 راویان حدیث از دو جهت اهمّیّت دارد:

ت دانســته   اولًا، ادلّه  إنّ اند و از تحــت عمــوم حجّیّت خبر واحد، تنها اخبار ثقــات را حجــّ
ت یــک روایــت، خارج می  الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً  کنند. بنابراین برای اثبات اصل حجّیــّ

 حتماً باید وثاقت روات آن اثبات گردد.
صفات راوی، مانند: اعدلیّت، اصدقیّت،   -که بسیار شای  است - ثانیاً، در باب تعارض ادلّه 

 افقهیّت و اورعیّت، از جمله وجوه ترجیح یک خبر بر دیگری است.
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شخصی است به نام ابوالرّبیــ  شــامی   یکی از رجال موجود در اسناد روایات اهل بیت  
که برای ارزیابی اسناد این روایات، تعیین وضعیّت وی از جهت وثاقت یا عدم وثاقت ضــروری 
است. تعداد این روایات در مناب  حدیثی امامیّه زیاد است. این روایات در موضوعات مختلــف 

شناسی و بررسی اند. با وجود اهمّیّت شخصیّتنقل شده  اعتقادی، فقهی و اخلاقی از ائمّه  
وثاقت ابوالرّبی  شامی، مقاله مستقلّ و قابل اعتنایی در مورد ایشــان یافــت نشــده اســت. البتــه 

این شخص وجود دارد که بسیار مختصر و مفیــد   درباره  ادنشکنا  جهنن دسلاقای در  نوشته کوتاه
شناسی و ای، پس از تعیین هویّت راوی، به شخصیّتاست. در نوشتار حاضر به روش کتابخانه 

 پردازیم.بررسی وثاقت ایشان می

 اشتراک عنوان ابوالرّبیع  -۲

 اند:در مناب  شیعی چهار نفر با این کنیه ذکر شده
که در روایتی وارد شده یکــی ،  ابوالرّبی  پسر ابی العاص بن ربیعة، داماد پیامبر اکرم    -۱

 (.63: 1409همراه بود )کشّی،  از پنج نفر بزرگ قریش بود که با امیرالمؤمنین 
الفضل ابوالرّبی  نمری )نمیری( کوفی که شیخ طوسی در رجال خــود او را از اصــحاب   -۲

 (.269: 1373دانسته است )طوسی،  امام صادق 
جابر جعفــی از امــام   بواسطه   ننفسابوالرّبی  القزّاز که مهمل است و تنها در یک روایت    -۳

 (1/412: 1429نقل حدیث کرده است )کلینی،   باقر
: 1402ی،  ؛ حلّ 153:  1365ابوالرّبی  خالد )خُلَید( بن اوفی الشّامی العنزی )نجّاشی،    -۴
270.) 

دو نفر اول در اسناد روایات ما وجود ندارند. قزّاز هم بسیار بــه نــدرت لازم به ذکر است که  
 روایت کرده است. امّا ابوالرّبی  شامی در سلسله بسیاری از روایات آمده است. 

امی در روایات  -۳
ّ

 ابوالرّبیع الش

در کتب روایی گاهی از این شــخص بــا عنــوان »ابوالرّبیــ « و گــاهی بــا عنــوان »ابوالرّبیــ  
ق دارد. در اســناد    38الشّامی« نقل حدیث شده است. امّا هر دو عنــوان بــه یــک شــخص تعلــّ

نقــل  روایت با عنوان »ابوالرّبی « از او یاد شده. این روایــات از امــام بــاقر و امــام صــادق 
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روایت، ابو منصور، بدر بن الولید، ثابت بن دینار أبو حمز  الثمالي، خالد،   38اند. در این  شده
 اند. از او روایت کرده خالد بن جریر، خالد بن جریر البجلی و یونس

روایت با عنوان »ابوالرّبی  الشّامی« از او نام برده شده است. فق  یک مورد از   43در اسناد  
است. در این   روایت کرده است و مابقی روایاتی از امام صادق این روایات را از امام باقر

روایت، بدر بن الولید، خالد بن جریر، الرّبی  بن محمد المسلي، زید بن الولید الخثعمي،   43
/ 21: 1403انــد )خــویی، محمد بن حفص، منصور بن حازم و یــونس از او نقــل حــدیث کرده

155 .) 
شــود، بــه درصد روایات او را شامل می  80بیشترین فراوانی در روایات ابوالرّبی  که نزدیک  

 این صورت است:
امی( عــن ابــی »عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جریر )بجلــی( عــن ابی الرّبیــ  )الشــّ

 عبداللّه ع«
است و تنها در چند مــورد معــدود از امــام   درصد روایات او از امام صادق    95قریب به  

از او با واسطه خالد بن جریر البجلی   ننفسنقل حدیث کرده است. بیشترین روایات در    باقر
 روایت شده است که در روایات او حسن بن محبوب السّراد فق  واسطه است.

 ت ابوالرّبیع شامی در رجال ثمانیّه و روایاتهویّ   -۴

ابوالرّبی  شامی وجــود دارد. نجّاشــی در دو   در کتب ثمانیّه رجالی، اطلاعات زیادی درباره
 نویسد: وی اظهار نظر کرده است. در حرف خاء می جای رجال خود درباره

دانق صناا د   دلعکزي؛  دلشّناي  أمودلرّمیع  أخفس  من  نق  حدیث نراه دست     »خ ید 
خی ادردی نهنمس مواه ن  م  دین طریق مردی ان رخدیت شده دست: دحمد من احمد من  

ن من شیرنن نکدی، احمد من سکنن،  هنرخن، دحمد من احمد من سعید، یحیس من  نریّ 
 (  153: 1365عرددل ّ  من سکنن « )نجّنشس، 

 نجّاشی در باب »من اشتهر بکنیته« طریق دیگری را به کتاب ابوالرّبی  بیان کرده است: 
»دمن نو ، دلحسین من ع ي، أحمد من إاریس، احمد من أحمد من یحیس، احمد من  

 (  455دلحسین من أمي دللطنب، دلحسن من احروب، خنلد من جریر « )همنن: 
 تنها به ذکر طریق خود تا کتاب وی پرداخته است:  فهرستشیخ طوسی در 
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»دمن أمي جید، احمد من دلحسن، سعد خ دلحمیري، احمد من دلحسین، دلحسن من  
 (  525:  1420احروب، خنلد من جریر « )طوسس،  

خود از او با عنوان »خالد بن اوفی ابوالرّبی  العنزی الشّامی« در   رجنلهمچنین در دو جای  
(. برقــی، عنــوان 325و 134: 1373یــاد کــرده اســت )طوســی،   بین اصحاب امــام صــادق

(. ابــن 43: 1342ذکــر کــرده اســت )برقــی،   ابوالرّبی  الشّامی را جزء اصحاب امام صادق  
داود، عنوان »خلید بن اوفی ابوالرّبی  الشّامی الغزی« را در جزء اول کتاب خود آورده که به ذکر 

اند، اختصــاص دارد. ابــن داود، ممدوحین و کســانی کــه از جانــب اصــحاب تضــعیف نشــده
 (. 398و 141: 1342ابوالرّبی  را مهمل ارزیابی کرده است )ابن داود، 

ایشــان قابــل  از مجموع مطالب رجال ثمانیّه و ملاحظه روایات ابوالرّبی ، نکات زیر دربــاره
 برداشت است:

 نام ابوالرّبی : (۱
در مورد نام این شخص، اخــتلاف وجــود دارد. در منــاب  متقــدّم گــاهی خالــد گفتــه شــده 

(. احتمال دارد که هر دوی 153: 1365( و گاهی خلید )نجّاشی، 325و  134:  1373)طوسی،  
اینها نام او باشد و احتمال دارد که نامش خالد بوده امّا به خلید معروف شده است. معمــولًا در 

کننــد و در کننــد بلکــه در آن دخــل و تصــرّف میبین عرب و عجم نام افــراد را صــحیح ادا نمی
تر ارزیــابی کــرده اســت همــین احتمــال را مناســب ،کننــد. مجلســی اولاصطلاح »تنــابز« می

، نــام ایــن خلاصة دلأقییودل(. علامه حلّی در خاتمه فائده اول کتاب 14/361:  1406)مجلسی،  
این خطا  دیضن  دیشهرنه( امّا در 270: 1402ی، راوی را »خلیل بن اوفی« ثبت کرده است )حلّ 

ی،  .( فــیه 173: 1411را تصحیح فرمودند و عنوان »خلید بن اوفی العنزی« را برگزیدند )حلــّ
 ( 125تا: ، به این نکته تصریح کرده است )کاشانی، بیشر  دیضن کاشانی در 

 نام پدر ابوالرّبی :( ۲
به عنــوان   ،   ، »اوفی بن موله تمیمی عنبری« صحابی رسول اللّه جهنن دسلاق  ادنشکنا  در  

پدر ابوالرّبی  معرفی شده است و به همین دلیل، لقــب »عنــزی« را کــه در کتــب رجــالی بــرای 
اند )سایت دانشنامه جهان اسلام، مادّه »خلید بــن اوفــی«(. ابوالرّبی  ذکر گردیده، اشتباه دانسته 

پذیر است امّا شاهدی از کتــب رجــالی و هرچند چنین احتمال و اشتباهی از نظر زمانی امکان
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توان کلام شیخ و نجّاشی دلیلی نمیروایی بر این مطلب وجود ندارد. بنابراین با چنین مطلب بی
 و دیگران را تخطئه کرد. 

 ابوالرّبی : نسب و قبیله  (۳
»عنز  بن اسد بن ربیعة بن نزار« کــه یکــی از مشــهورترین و   »العنزی« نسبتی است به قبیله 

روا ( در بزرگترین قبائل عرب هستند. این قبیله در زمان جاهلیّت در کوه  های ســرا  )جبــال الســّ
اند و بُتا معروفی به نام »سعیر« داشتند. بخشی کردهجنوب غربی عربستان امروزی زندگی می

از ایشان بعد از اسلام به »عین التّمر« در وادی عراق )غرب کربلا( منتقل شدند و بــه مــرور در 
ی در کشــورهای  مناطق مختلف عراق، شامات و حجاز پخش شدند. قبائل عنــزی امــروزه حتــّ

(. یکی از قرائن عنزی بــودن 92/ 5: 1989خلیج فارس و شمال آفریقا ساکنند )زرکلی،    حاشیه 
ابوالرّبی  این است که نجّاشی از طریق عبداللّه بن مسکان، کتاب ابوالرّبی  شامی را نقــل کــرده 

 (. 264: 1373است. عبداللّه بن مسکان هم از موالی عنزه بوده است )طوسی، 
 مکان زندگی ابوالرّبی :( ۴

شــده کــه وســیعی اطــلاق می  لقب ابوالرّبی ، »الشّامی« است. شامات در قدیم بــه منطقــه 
شود. در برخی مناب  علاوه بر عراق، سوریه، اردن، لبنان و فلسطین می  :امروزه شامل کشورهای

(. معلــوم نیســت چــرا بــه 193/  1تا:  شامی، لقب عاملی هم به وی داده شده است )عاملی، بی
شامی یا عاملی معروف شده است؟ عاملی اخصّ از شامی است زیرا منطقه جبل عامــل لبنــان 

 شده است. در روایتی ابوالرّبی  شامی بــه امــام صــادقیکی از مناطق شامات محسوب می
آیند و ما با ایشان کنند که برای بی  نزد ما میکند: »نزد ما گروهی از کردها زندگی میعرض می

(. بنــابراین محــلّ زنــدگی ابوالرّبیــ  در 158/  5:  1429« )کلینــی،  معاشرت و داد و سند داریم
نزدیکی مناطق کردنشین بوده است. اکراد در غرب ایران، شمال عــراق، جنــوب ترکیــه و شــمال 

کرده اســت. در ایــن روایت دیگری، ابوالرّبی  در عراق زندگی می  سوریه ساکن هستند. به قرینه 
واد( چیــزی خطاب بــه وی فرمودنــد: »از زمین  روایت امام صادق هــای عــراق )ارض الســّ

(. ظاهر این روایت ایــن اســت کــه ابوالرّبیــ  قصــد 147/  7:  1407خریداری نکن« )طوسی،  
پرسد. حضرت او را از ایــن سؤال می  داشته در عراق زمین بخرد. در این باره از امام صادق  

هایی حة العنو  بوده است. یعنی زمینهای مفتوهای عراق جزء زمینکنند زیرا زمینکار من  می
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لک همه که با قهر و غلبه از دست کفّار آزاد شده مسلمین هستند. بــه ایــن معنــی کــه بــه   اند و ما
کند باید خراج پرداخت ها کار میآیند و کسی که روی آن زمینملکیّت شخص خاصّی در نمی

 (.11/ 4: 1415کند تا به مصرف مسلمین درآید )انصاری، 
توان این احتمال را تقویت کرد که ابوالرّبی  در مقطعی از عمرش در پایگــاه به چند قرینه می

 کرده است:اصلی شیعیان یعنی شهر کوفه، زندگی می
اند. طریق شیخ صدوق به روایــات او شخصــی بــه نــام اولًا، شاگردان معروف او کوفی بوده

که بیشترین روایــت را خالــد بــن جریــر  (498/ 4:  1413حسن بن رباط کوفی است )صدوق،  
بجلی کوفی از او نقل کرده است. نجّاشی و شیخ طوســی از طریــق خالــد بــن جریــر از کتــاب 

(. منصــور بــن حــازم 525: 1420؛ طوســی، 445: 1365ابوالرّبی  خبر داده است )نجّاشــی،  
 (.413: 1365بجلی نیز از شاگردان اوست که کوفی بوده است )نجّاشی، 

کند، چنین آمده که ناف  بن ازرق دید امــام نقل می  ای که از حجّ امام باقر  ثانیاً، در قضیّه 
اند. از هشام بن عبدالملک خدا نشسته و مردم زیادی دور ایشان جم  شده  در کنار خانه   باقر

: 1429پرسید: او کیست؟ هشام پاسخ داد: »پیامبر کوفیان )نبیّ اهل الکوفة( است.« )کلینــی، 
(. ممکن است که ابوالرّبی  همراه اهالی کوفه با امام بوده باشند کــه ایــن تعبیــر را کــرده 120/  8

 است. 
 زمان حیات و تاریخ وفات ابوالرّبی  (۵

تاریخ تولّد و وفات وی ذکر نشده است امّا به تصریح شیخ طوسی، از شاگردان امام بــاقر و 
تا  95های (. بنابراین در محدوده سال325و  134: 1373بوده است )طوسی،   امام صادق 

به نقل روایــات از ایــن دو امــام   قمری از زمان امامت امام باقر تا شهادت امام صادق    140
شــرکت کــرده کــه در آن ســال،   همام پرداخته است. ابوالرّبی  در سفر حجّی همراه امام باقر

هشام بن عبدالملک امیرالحاجّ بوده و ناف  بن ازرق )غلام عمر بن خطاب( حضور داشته است 
توســ  خلیفــه بــه  (. بلافاصله بعد از حجّ، امام باقر و امام صادق 120/  8:  1429)کلینی،  

قمــری بــه  105(. هشام بن حکم در سال 306/  46:  1403شوند )مجلسی،  دمشق احضار می
/ 4: 1409ق به عنوان امیرالحاجّ به مکه سفر کرده است )مســعودی، 106خلافت رسید و سال  

304 .) 
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ق( وفــات کــرده اســت، کتــاب 183) عبداللّه بن مسکان که قبل از شهادت امــام کــاظم
(. بنابراین قبل از ایــن تــاریخ، کتــاب 214و    143:  1365ابوالرّبی  را نقل کرده است )نجّاشی،  
 وی، نوشته شده و مشهور بوده است.

 موضوعات آن کتاب ابوالرّبی  و گستره ( ۶

(. روایات او در موضوعات 525: 1420ابوالرّبی  شامی صاحب کتاب بوده است )طوسی، 
 متنوّعی است که عبارتند از:

/ 1: 1429.(، علم امــام )کلینــی، 1/192اشی، ؛ عیّ 62/ 1: 1404تفسیر قرآن کریم )صفّار، 
(، مباحــث اخلاقــی ماننــد 440:  1414(، شفاعت )طوسی،  241  8(، مهدویّت )همان:  258

(، حــقّ الجــارّ 569/  3:  1429(، حق المارّ  )کلینی،  357/  2:  1371اخلاق معاشرت )برقی،  
( و مباحث متنوّع فقهی از قبیــل: نکــاح 298طلبی )همان:  ( و مذمّت ریاست668/  2)همان:  
.(، امانت 352و 158و 132/ 5(، بی  و شراء )همان: 440/ 7(، یمین )همان: 423/  5)همان:  
.(، حــجّ 189و 146(، ربــا )همــان: 253(، قرض )همــان: 271(، اجاره )همان: 300)همان:  
(، 419و 396و 393و 279/ 6و    348و  190/  5(، اطعمــه و اشــربه )همــان:  267/  4)همان:  

 (.527/ 3( و زکات )همان: 456/ 7و 142/ 4(، نذر )همان: 171/ 7عتق )همان: 

 دلایل وثاقت ابوالرّبیع  -5

( امّا با 71/ 7: 1403ابوالرّبی  شامی در کتب متقدّمین دارای قدح یا توثیقی نیست )خویی، 
توان به وثاقت ابوالرّبی  حکم کرد. در ادامه این قرائن را بیان نمــوده و استناد به بعضی قرائن، می

 دهیم:مورد تحلیل قرار می

 دلیل اوّل  5-۱

ان لا ابوالرّبی  دارای کتابی بوده که مورد اعتماد مرحوم صدوق قرار داشته است و در کتاب  
 250و  249و  249و  248و  136/  3:  1413زیاد از آن نقل کرده است )صدوق،    یحضره دل قی  

الرّبی  به این (. ایشان در بخش مشیخه فقیه، طریق روایت خود را از کتاب ابی284و 283/ 4و  
اند: از پدرم )رضی اللّه عنه( از سعد بن عبداللّه از محمد بن الحسن بن ابــی صورت بیان کرده

 (.498/ 4الرّبی  الشّامی )همان: الخطاب از حکم بن مسکین از حسن بن رباط از ابی



 
 

 

نیم
ی و

ۀ س
مار

ـ ش
جی 

روی
ی ت

علم
مۀ 

النا
س

فتم 
ه

 ـ
تان

بس
و تا

هار 
ب

 
140

3
 

 
 

 
 

182 

البته در این سلسله تنها در مورد حکم بن مســکین بحثــی اســت کــه بــه عقیــده بســیاری از 
 (.71/ 7: 1403بزرگان، ثقة است و از این جهت مبتلا به اشکال نیست)خویی، 

 ایین لا یحضییره دل قییی  توان از کلام مرحوم صدوق در مقدّمه  الرّبی  شامی را میوثاقت ابی
اصطیاد کرد. آنجا که فرموده: »قصد من در این کتاب، بیان روایاتی است که بر اساس آنها فتــوا 

دانم و به حجّیّت آنها بین خود و خدای خود، اذعان دارم و هر آنچه دهم و آنها را صحیح میمی
انــد. در این کتاب است از کتب مشهور و قابل اعتماد استخراج شده که جزو کتــب مرجــ  بوده

 (2/ 1: 1412مانند کتاب حریز بن عبد اللّه السجستانی و ... .« )صدوق، 

، داشتن کتابا معتمد علیــه را یکــی از اســباب اکههس دلمقنلجناب ابو علی در مقدّمه پنجم 
 (.93/ 1: 1416مدح و قوّت )بلکه توثیق( راوی دانسته است )حائری، 

 اشکال به دلیل اوّل   5-۱-۱

 فرماید: در پاسخ به استدلال اول می اعجم رجنل دلحدیثآیت اللّه خویی در 
»جناب صدوق ملتزم بوده به اینکه فق  از کتب معروف و مورد اعتماد روایــت کنــد و ایــن 
بدان معنی نیست که هر کسی که در سند آمده دارای کتاب معروفی بوده است. زیرا بســیاری از 

ن معلوم نیست چــه رســد بــه اینکــه کتــاب ااند و اصلًا هویّتشافراد این اسناد جزء افراد ناشناس
 (.37/ 7: 1403معروفی داشته باشند!« )خویی، 

اند و در احوالات ابوالرّبی  نیز آیت اللّه خویی در احوالات خالد بن نجیح این پاسخ را داده
 (.72اند )همان: در جواب به این استدلال، به همین جواب ارجاع فرموده

ه خو تیپاسخ به اشکال آ  5-۱-۲
ّ
 ییالل

شود. زیرا ابوالرّبی  پاسخ این جواب با آنچه تا به حال در مورد ابوالرّبی  بیان شد، روشن می
از جمله افرادی است که دارای کتاب معروفی بوده که بزرگان رجال و حدیث از طرق مختلــف 

اند. مرحوم صدوق از طریقی که به اذعان مرحوم خــویی، صــحیح از آن کتاب روایت نقل کرده
الرّبی  الشّامی نقل کرده است. همینطور شیخ و مرحوم است، تعداد زیادی روایت از کتاب ابی

ت کتــابا کلینی روایات بسیاری با طرق مختلف از کتابا او، نقل کرده اند. بنــابر ایــن، معروفیــّ
ایین لا یحضییره ابوالرّبی  الشّامی ثابت است و به ضمیمه شــهادت مرحــوم صــدوق در ابتــدای 

ت شــخص از نظــرا اطّلاعــاتا توا ، میدل قی   ن وثاقت راوی را نتیجه گرفت. معلــوم نبــودن هویــّ
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شــود. زیــرا در ایــن تاریخ تولّد، وفات و امثال اینهــا موجــب مجهــول بــودن راوی نمی  ،فامیلی
انــد و یقینــاً هــیچ صورت باید گفت: تمام رجال حدیثی شیعی إلّا من شذّ منهم، جــزء مجاهیل

 شود.ای به این مطلب ملتزم نمیرجالی
شهادت  علاوهاعتماد شیخ صدوق به کتاب ابوالرّبی ، به  ی این سخن باید گفت:بندجم در  

 ، یکی از قرائن وثاقت ابوالرّبی  شامی است.ان لا یحضره دل قی  ایشان در ابتدای کتاب 

 دلیل دوم  5-۲

اند و طریــق خــود را در همین که جناب شیخ و نجّاشی کتاب او را جزو مناب  شیعی دانسته 
اند، نوعی مدح در مورد اوست. جناب نجّاشی طریــق خــود بــه نقل مطالب آن کتاب ذکر کرده

 : است الرّبی  شامی را به این صورت بیان فرمودهکتاب ابی
دمن نو ، عن دلحسین من ع ي، عن أحمد من إاریس، عن احمد من أحمد من یحیس،  
عن احمد من دلحسین من أمي دللطنب، عن دلحسن من احروب عن خنلد من جریر،  

 (  455: 1365، س عن أمي دلرمیع دلشناي « )نجنش 
 ، طریق خود را به کتاب او اینچنین ذکر کرده است: فهرستجناب شیخ نیز در 

دمن أمي جید، عن احمّد من دلحسن، عن سعد خ دلحمیري، عن احمّد من دلحسین،  
)طوسس،   دلشناي«  دلرّمیع  أمي  عن  جریر،  من  خنلد  عن  احروب،  من  دلحسن  عن 

1420  :526 ) 
خود، تمام کسانی را که شیخ طوسی در کتاب   فودئدجناب سیّد محمدمهدی بحر العلوم در  

اند، شیعه امــامی دانســته اســت. زیــرا وضــعیّت و خود ذکر کرده  رجنلو نجّاشی در    دل هرست
آوری مصنّفات شیعه بوده است و اگر کسی شیعه امامی نبوده، به غرض تصنیف این کتابها جم 

 گیرد که: اند. بحر العلوم از این استدلال نتیجه میمذهبش تصریح کرده
هر نس د  رجنل حدیث ن  ار دین اخ نهنب )فهرست خ رجنل نجّنشس( ذنر    ،مکنمردین

شده منشکد، صحیح دلمذهب خ امدخ  م  اد  عنقّ هسهکد  مکنمر دین، دطلاا جهنلت  
مراه شده  ننق  نهنب  اخ  دین  ار  ن   ار  مر نسننس  ین اد  خنصّس  توثیق صریح  خلس  دند 

دلع وق،   )محر  نیست«  ارست  خ  شنیسه   دست،  نگرفه   صورت  / 4:  1363اوراشنن 
114  ) 
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نویسد: »نجّاشی در مورد بعضی از طــرق خود، می  رسنئ همچنین ابوالمعالی کلباسی در  
خود در نقل روایات برخی افرد، حکم به ضعف طریق یا جهالت آن کرده است ... مقتضای این 
مطلب، اعتبار سایر طرقی است که ایشان در مورد آنها اظهار نظری نکرده است؛ مخصوصاً در 

 (.269/ 2: 1380مواردی که روایات بسیاری از آنها نقل شده باشد« )کلباسی، 
، از کتــاب رجیینلو هــم نجّاشــی در    فهرسییتبنابراین، با توجّه به اینکه هم شیخ طوسی در  

تــوان ممــدوح و مــورد انــد، میاند و قدحی هــم در مــورد او وارد نکردهابوالرّبی  شامی نام برده
، ابوالرّبیــ  را از تع یقیی  اشییرا دلشّمسیییناعتماد بودنا او را نتیجه گرفت. مرحوم خواجویی در  

 (.452: 1414داند )شیخ بهایی، همین جهت ممدوح می

 دلیل سوم  5-۳

وثاقتا عامّة در مورد ابوالرّبی  الشّامی، از طریق دیگری نیز قابــل استحصــال اســت. شــیخ 
: 1375)فتّال نیشابوری،    رخضة (، فتّال نیشابوری در  179/  2:  1413  ب.  )مفید،  درشنامفید در  

 أعییلاق( و طبرســی در 247/ 4: 1379)ابــن شهرآشــوب،   اکنقب(، ابن شهرآشوب در  207/  1
اند، توثیق بوده  (، چهار هزار نفری را که جزو اصحاب امام صادق535/  1:  1417)طبرسی،  

 (.72/ 7: 1403کنند )خویی، می

( و 325: 1373دانسته )طوســی،  از طرفی هم شیخ، ابوالرّبی  را از اصحاب امام صادق
نویسد: خود، می  رجنلشود. شیخ در مقدّمه  جزء همین افراد است و مشمول این توثیق عامّ می

»و کتابی که در مورد رجال حدیث جام  و کامل باشد در بین کتب اصحاب، پیدا نکردم مگــر 
های مختصر که هر کدام در مورد بخشی از رجال بحث کرده بود. البته غیر از آنچه برخی کتاب

ذکر کرده است و مطلب را به نهایت رسانده ولی رجال   ابن عقده در مورد رجال امام صادق  
را ذکر نکرده است. من در این کتاب)رجال طوسی( همان مطالبی را که ابن عقده   سایر ائمّه 

بیــان   کنم و مواردی را که او نیاورده )در مورد رجال سایر ائمّه  در رجال خود آورده، ذکر می
، از کتاب ابن عقده نقــل (. بنابر این شیخ در بیان رجال امام صادق17خواهم کرد« )همان:  

برد. مرحوم نــوری کند و سه هزار و دویست و بیست و سه نفر از اصحاب حضرت را نام میمی
 فرماید: پس از نقل کلام شیخ می اسهدرکدر فائده هشتم از خاتمه 

دند،  ار دین صورت تمنق نسننس ن  ار رجنل شیخ جزء اجنهی  دصحنب دانق صناا
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/  7:  1408شوند« )نوری،  د  حریم جهنلت خنرج شده خ ار حدخا خثنقت ادخ  اس 
75 ) 

امی شــده  ا  دلآا أجناب حرّ عاملی در   اند. بر همین اساس، قائل به وثاقت ابوالرّبی  الشــّ
 نویسند: ایشان در مورد وی می

مجز نسننس ن     معید نیست ن  قنئ  م  توثیق دمودلرّمیع خ هم  دصحنب دانق صناا  
ار   ا ید  شیخ  مشویم   یرد  شده،  ثنمت  ار    درشناضع شنن  شهرآشوب  دمن  اعنلم خ 

رد توثیق    ، چهنر هزدر ن ر د  دصحنب دانق صناا  أعلاق دلوری خ طررسس ار    دلع منء
گ ه   نراه  م   خ  شده  نق   رجنلس  نهب  ار  دفردا  دین  د   ن ر  هزدر  س   ننق  تکهن  دلره   دند  

رد   ن ر  هزدر  چهنر  هم   ننق  خوا،  رجنلس  نهنب  ار  عقده  دمن  ایگردن،  خ  ح ّس  علاا  
 ( 82/ 1تن: نوشه  مواه دست« )عنا س، مس 

به انضــمام شــهادت امثــال شــیخ   پس قرار داشتن ابوالرّبی  در بین اصحاب امام صادق  
 کند.مفید، وثاقت ابوالرّبی  را اثبات می

 اشکال به دلیل سوم  5-۳-۱

، شهادت شیخ مفید است. امّا بــه علــل مختلفــی اصحاب امام صادق    توثیق همه   ریشه 
را بپــذیریم. اوّلًا، شــیخ   اصحاب امــام صــادق    توانیم شهادت شیخ مفید به وثاقت همه نمی

اند. مانند »ابراهیم بــن ابــی را صراحتاً تضعیف کرده طوسی تعدادی از اصحاب امام صادق 
(، »عبــد الــرّحمن بــن 191(، »حارث بن عمر بصــری« )همــان:  158:  1373حیّة« )طوسی،  
، »کادح بن رحمــة الزاهــد« )همــان: (251« )همان:  (، »عمرو بن جمی 237هلقام« )همان:  

(. شیخ طوسی نام »منصور دوانیقی«، 289(، »محمد بن عبد الملك الأنصاری« )همان: 275
ذکــر کــرده اســت   حضــرترا هم جزء اصحاب    حاکم خونخوار عباسی و قاتل امام صادق  

ه   موجبــه   بــه صــورت قضــیّه   اصحاب امام صــادق    (. بنابراین وثاقت همه 229)همان:   کلّیــّ
اند. عادً  صحیح نیست و شبیه ادّعای »عدالت جمی  صحابه« است که اهل سنّت مطرح کرده

انــد، همگــی ثقــه باشــند هم محال است یک تعدادی انسان که از مناطق مختلف گرد هم آمده
 (.58/ 1: 1403)خویی، 
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توانیم اعتماد کنیم. زیرا شــیخ مفیــد، گــاهی شیخ مفید نمی  دیرشناثانیاً، به توثیقات کتاب  
کند که هیچ کس آنها را توثیق نکرده یا از افرادی هستند که بر ضعف ایشــان افرادی را توثیق می

 (.196/ 6و 366/ 2: 1419اتّفاق نظر وجود دارد )عاملی، 
و مخاطبین آن نهفته باشد. توضــیح   دیرشناشاید علّت این مطلب در غرض نگارش کتاب  

« کتابی کلامی است و روح حماسی بــر آن حــاکم اســت و بــه نــوعی در مقــام دیرشناآنکه: »
مناظره با مخالفین است. خصوصیّت مقام مناظره این است که مباحث باید به صورت محکم و 

هــایی کــه دخلــی در اصــل اســتدلال نــدارد و تنهــا موجــب کاریقاط  بیان شود و از بیان ریزه 
شود، خودداری کرد. گاهی نیز نوعی مبالغــه در تعــابیر شدن ذهن خواننده و شنونده میمشوّش 

هــای خــاص رجــالی را داشــته باشــیم بــه وجود دارد. بنابراین نباید از این کتــاب، انتظــار دقّت
کنــد )درس رجــال ســید خصوص در مواردی که افراد فراوانی را تحت عنوانی خاص توثیــق می

 سایت مدرسه فقاهت(. :66، جلسه 1391محمدجواد شبیری زنجانی، 
، دوازده نفــر از اصــحاب اصحاب امام صــادق    علاوه بر توثیق همه   درشناشیخ مفید در  

 اند: نقل کرده امامت امام رضا  برد که روایاتی را از آن امام دربارهرا نام می امام کاظم 
نرٍ خَ عَِ يُّ مْنُ یَقْطِینٍ خَ نعَُیْمٌ دلقَْنمُوسِيُّ  دُ مْنُ إِسْحَناَ مْنِ عَمَّ قِّيُّ خَ اُحَمَّ  خَ  اَدخُاُ مْنُ نَثِیرٍ دلرَّ

  دلحُْسَیْنُ مْنُ دلمُْلْهَنرِ خَ ِ یَناُ مْنُ اَرْخَدنَ خَ دلمَْلْزُخاِيُّ خَ اَدخُاُ مْنُ سُ یَْمَننَ خَ نَصْرُ مْنُ قنَمُوسَ 
دُ مْنُ سِکَننٍ    خَ اَدخُاُ مْنُ ُ رْمِيٍّ خَ یَزِیدُ مْنُ سَِ یطٍ خَ اُحَمَّ

وَرَعا وَ شیخ مفید این افراد را با صفات بسیار بلندی می  ها وَ أَهْلا الــْ قَاتا ها وَ ثا تا نْ خَاصَّ ستاید: »ما
ه  یعَتا نْ شا قْها ما لْما وَ الْفا (. در حالی که فقاهــت بیشــتر ایــن افــراد 248/  2:  1413  ب.  « )مفید،الْعا

ایشان ثابت نیست. مثلًا یکی از این افراد »محمــد بــن   مورد تردید است. همچنین وثاقت همه 
نویسد: »مطعون فیــه لا او می  جوابات اهل موصل، درباره  سنان« است که شیخ مفید در رساله 

ای (. بعضی از اســامی نیــز بــه گونــه 20: 1413 ج. تختلف الإصابة في تهمته و ضعفه« )مفید،
است که دقیقاً مشخص نیست چه کسانی هستند و ظاهراً حتّی خود شیخ مفید نیــز بــه درســتی 

 شناخته است، مانند: نعیم القابوسی و المخزومی.آنان را نمی
اند و را نپذیرفته  اصحاب امام صادق به همین دلیل است که بسیاری از بزرگان توثیق همه 

 در مورد ابوالرّبی  شامی نیز این مورد قابل پذیرش نیست.
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 دلیل چهارم  5-۴

تــرین و گیرد، گستردهتن از راویان مهم را در برمی  ۲۲عنوان اصحاب اجماع که در مجموع  
 رود. از این رو محدّث نوری آورده است:ترین شیوه در میان توثیقات عام به شمار میمهم

مرآخراهن   د   مرخس  طرق  دست   یرد  دجمنع  دصحنب  ارحث  رجنل،  اهمّ  ارنحث  د  
شوند م  یمن همین محث، صحیح ین ار حكم  هزدردن حدیثس ن  صحیح ق مددا نمس 

 ( 757/ 3: 1408صحیح ت قّس خودهکد شد« )نوری، 

این استدلال در مورد ابوالرّبی  شامی قابل طرح است. زیــرا چنــد تــن از اصــحاب اجمــاع 
اند و این دلیلی بــر وثاقــت و مــورد ( از ابوالرّبی  الشّامی نقل روایت کرده556:  1409)کشّی،  

اعتماد بودن اوست. این افراد عبارتند از: »حسن بن محبوب سراد«، »صفوان بن یحیی بجلی« 
/ 1:  1371(، »عبداللّه بــن مســکان« )برقــی،  527/  3:  1429؛ کلینی،  315/  1:  1404)صفّار،  

: 1413 الــف. (  و »احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی« )مفید،258/  1:  1429؛ کلینی،  211
221.) 

درصد روایات ابوالرّبی  شامی   87)مؤسّسه نور(، قریب به    3  ه بر طبق ارزیابی نرم افزار درای
 را حسن بن محبوب سراد )زرّاد( از طریق خالــد بــن جریــر بجلــی و چنــد مــورد را بــا واســطه 

ابوحمزه ثمالی نقل کرده است. سی مورد از این روایــات در کتــب اربعــه   ابومنصور و با واسطه 
 اند.نقل شده

نجّاشی روایت کتاب ابوالرّبی  توس  عبداللّه بن مســکان را متــذکر شــده اســت )نجّاشــی، 
(. شیخ طوسی هم کتاب ابوالرّبی  توس  حسن بــن محبــوب را نقــل کــرده اســت 153:  1365

 (.525: 1420)طوسی، 

 اشکال به دلیل چهارم  5-۴-۱

 نویسند: آیت اللّه خویی در پاسخ به استدلال چهارم می
نراه  نق   دجمنع  دصحنب  ن   رخدینتس  تصحیح  اورا  ار  شیع   ع منی  م   دجمنع  دند، 

نککد خ دیکك  اهّهم م  نذب  اعکنی تصدیق دیشنن ار رخدیت خ حدیثس دست ن  نق  اس 
)یعکس نسننس ن  دصحنب   دیشنن  خلس ار اورا تصدیق ارخیٌّ عک   نیسهکد   ار رخدیت 

نراه  رخدیت  نق   آنهن  د   رخشن  دجمنع  اط رس  دین  خ  دست  نشده  اکعقد  دجمنعس  دند( 
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دمس  د   احروب  من  دلحسن  دیکك ،  مر  علاخه  نق   دست   خدسط   مدخن  دلشّناس  دلرّمیع 
/ 8:  1403نکد« )خویس، نکد م ك  من خدسط  خنلد من جریر رخدیت نق  اس رخدیت نمس 

76 ) 
اکههییس ( و ابــو علــی در  385/  2تــا:  )اردبیلــی، بی  جناع دلییرخدةرسد اردبیلی در  به نظر می

را مبــتلا بــه  شییر  درشیینا( نیز بر همین پایــه، کــلام شــهید در 172/ 7: 1416)حائری،    دلمقنل
اســتر اییکها دلمقیینل  اند. به فرموده وحید بهبهانی در فائده دوم از مقدّمه خود بــر  اشکال دانسته 

انــد کــه در آبادی، مشهور علمای شیعه از ظاهر عبارت »تصحیح ما یصحّ عنــه« ایــن را فهمیده
صورتی که طریق روایت تا اصحاب اجماع مشکلی نداشته باشد، از آن به بعد تا امام معصــوم، 

وجه دالّ بر وثاقت افراد مرویّ عنه نخواهد بــود شود و به هیچبه ضعف سندی روایت توجّه نمی
، پــا را فراتــر دخهینر اعرفة دلرجنل(. مرحوم میرداماد در حاشیه  113و  109/  1تا:  )استرآبادی، بی

داند که مرویّ عنه الحســن عن الحسن بن محبوب را در صورتی می  گذاشته و تصحیح ما یصحّ 
در مــورد عبــدالعزیز   ،)کسی که حسن از او نقل روایت کرده( محکوم به ضــعف نباشــد. مــثلاً 

العبدی و ابوالرّبی  الشّامی که ضعف آنها از طریق دیگری دانســته شــده، طریــق ســند صــحیح 
 (.225/ 1: 1363ی، نخواهد بود )کشّ 

ه خویی  5-۴-۲
ّ
 پاسخ به اشکال آیت الل

در اینکه مراد کشّی از اجماع بر تصحیح افراد چه بوده؟ احتمالاتی از طرف علمــای رجــال 
 مطرح شده است:

احتمال اول )مشهور(: معقد اجماع، روایات این افراد است. یعنی اگــر بــه طریــق صــحیح 
کنیم و دیگــر بــه روات بعــد از روایتی از ایشان به ما رسیده باشد، حکم به صحّت روایــت مــی

کنیم. هرچند واسطه بین این افراد تا امام معصوم ضــعیف یــا مجهــول ایشان تا ائمّه ع نگاه نمی
 (.19/ 14: 1406؛ مجلسی، 6تا: ؛ استرآبادی، بی50/ 1: 1416باشند )حائری، 

احتمال دوم: معقد اجماع، توثیق این افراد است. یعنی علما بر جلالت و صدق ایشان اتّفاق 
نظر دارند. بنابراین قبل و بعد این افراد در ســند بایــد بررســی شــود. فــیه کاشــانی )کاشــانی، 

/ 1: 1403( و محقّق خــویی )خــویی، 56/ 1: 1416(، صاحب ریاض )حائری، 27/  1:  1406
 اند.( همین احتمال را برگزیده73
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سند )کسانی که بین ایشان تا امام  احتمال سوم: معقد اجماع، توثیق قبل این افراد در سلسله 
/ 2:  1363باشد. یعنی مروی عنه این افراد هــم مــورد وثوقنــد )بحرالعلــوم،  اند( میفاصله شده

 (.303: 1404؛ اصفهانی، 367
احتمال چهارم: معقد اجماع، بیان منزلت این افراد از نظــر علــم و فقــه اســت. یعنــی همــه 
علمای شیعه در مورد علم و فقاهتشان اتّفاق نظر دارند. بنابراین احتمال، معقد اجماع ربطی بــه 

 (.390: 1416توثیق این افراد یا توثیق قبل ایشان یا تصحیح روایاتشان ندارد )داوری، 
احتمال پنجم: معقد اجماع این است که اگر مجموع افراد موجود در یکی از سه گروهی که 
کشّی به عنوان اصحاب اجماع معرفی کرده، روایتی را نقل کــرده باشــند، حکــم بــه صــحّت آن 

 شود.روایت می
افتــد این احتمال با ظاهر کلام کشّی سازگاری ندارد. در عین حال بسیار به ندرت اتّفاق می

 (.186تا: که همه این افراد یک روایت را نقل کنند )سیفی، بی
نظران مانند شیخ بهــایی، ای از صاحببنابراین اشکال محقّق خویی مبنایی است. زیرا عدّه

اند و معتقدند: اجماع در ما بعد نیز سودبخش است. بدین معنی که نقل احتمال سوم را پذیرفته 
(. 483/ 14:  1406شود )مجلسی، اصحاب اجماع باعث تقویّتا افرادا موجود در ادامه سند می

مجلسی اوّل به تبعیّت از استاد خود، همین احتمال را پذیرفته و بر همین اساس، ســندی را کــه 
 ابوالرّبی  در آن بوده، »قویّ« مانند »صحیح« معرّفی کرده است )همان(.

ای توثیق اندازه ، بر همین مبنا، ابوالرّبی  الشّامی را تاغنیة دلمرداپیش از ایشان، شهید اوّل در 
فرموده است. ایشان بعد از نقل روایتی از ابوالرّبی ، وجود حسن بن محبوب را در بین ناقلین از 

نویسد: »جناب کشّی فرموده: شیعیان اجماع دارند ابوالرّبی ، دلیل وثاقت وی دانسته است و می
گــویم: از ایــن بر اینکه روایاتی که از حسن بن محبوب نقل شده باشند، صــحیحه هســتند. می

دانم، توان وثاقت ابوالرّبی  شامی را نتیجه گرفت. هرچنــد تــا آنجــایی کــه مــیعبارت کشّی می
کسی تصریح به وثاقت وی نکرده است. البته شیخ طوســی در دو کتــاب خــود او را نــام بــرده و 

توان به روایاتشان اعتمــاد کــرد« )شــهید اند که میبعضی از متأخّرین وی را جزء کسانی دانسته 
 (.39/ 2: 1430اول، 

به عقیده مجلسی اوّل، در صورت پذیرش کلام شهید، روایت ابوالرّبیــ  از جملــه روایــات 
(. بنابر این، مبنای ایــن گــروه از علمــا، توثیــق 483/  14:  1406صحاح خواهد بود )مجلسی،  
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اند. از بین معاصرین، آیت اللّه راویانی است که بین اصحاب اجماع تا امام معصوم فاصله شده
، «روایت ابن ابــی نصــر بزنطــی»شبیری زنجانی دلیل وثاقت ابوالرّبی  را سه چیز دانسته است: 

 سوم(. )نرم افزار درایة النور، نسخه   «کثرت روایت خالد بن جریر»و    «روایت صفوان بن یحیی»
به هر روی، همانگونه که محقّق مامقانی معتقدند: »اگر به خاطر وجود حسن بن محبــوب، 

: 1381حدیث ابوالرّبی  را صحیح هم ندانیم، لا اقلّ باید او را حَسَن معرفی کنــیم« )مامقــانی،  
25 /55.) 

این مقاله، اشکالات سید خویی بــر احتمــال ســوم، اشــکالات محکمــی  نویسنده  به عقیده
موثّقین قرار داد. امّا در مورد افــرادی  توان روی این جهت کسی را در زمره است و به تنهایی نمی

مانند ابوالرّبی  شامی که سایر جهات مثبــت وثاقــت در آنهــا وجــود دارد و از جانــب رجــالیّون 
ای توانیم روایت اصحاب اجماع و برخی دیگر از بزرگان را به عنوان قرینه اند، میتضعیف نشده

قرائن به نتیجه   کند قرار دهیم و به صورت مجموعی با درنظر گرفتن بقیه که وثاقت را تقویت می
 برسیم.

 دلیل پنجم  5-5

( و 263/ 1: 1382روایــت از او نقــل شــده اســت )ســبحانی،    81در کتب اربعة، مجموعاً  
 ت، کثــراکههس دلمقیینلهمین کثرت روایت، دلیلی بر وثاقت اوست. چنانکه ابو علی در مقدّمه  

(. 93/  1:  1416را از دلایــل مــدح و قــوّت راوی دانســته اســت )حــائری،    فقییی  یا    ننفسروایت  
، کثــرت روایــتا راوی را از اســباب تع یق  اکها دلمقیینلهمچنین وحید بهبهانی در مقدّمه سوم  

، بــا أایی  دلآایی (. صــاحب وســائل در 143/  1تــا:  قبول روایت او دانسته است )استرآبادی، بی
/ 1تــا:  استدلال به همین موارد، به حُسن و وثاقت ابوالرّبی  شامی معتقد شده است )عاملی، بی

82.) 

 قدح ابوالرّبیع توسط وحید بهبهانی به استناد روایت امام باقر   -۶

اند. جناب وحید بهبهــانی برخی از رجالیّون مطلبی را در قدح ابوالرّبی  الشّامی مطرح کرده
در بــاب حــبّ الریاســة،   ننفسنویسد: »در کتاب  استر آبادی میاکها دلمقنل  در تعلیقه خود بر  

الرّبی  کند و البته از آن روایت، مذمّت ابیالرّبی  الشّامی میروایتی است که دلالت بر تشیّ  ابی
(. مقصود ایشان روایتی است کــه 258نیز قابل برداشت است« )وحید بهبهانی، نسخه خطی:  
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 !ای ابــا الرّبیــ  به من فرمودند: وای بر تو از ابوالرّبی  نقل شده است که: »حضرت امام باقر 
: 1429هرگز درخواست ریاست نکن و گرگ نباش و بواسطۀ ما از مردم ارتزاق نکــن« )کلینــی، 

3 /729.) 

 پاسخ مامقانی به قدح مذکور  ۶-۱

 فرماید: ، در پاسخ میتکقیح دلمقنلمرحوم مامقانی در 

تودن اذاّت دخ رد د  حدیث اذنور،  دین حدیث الالت مر تشیّع دمودلرّمیع ادرا داّن نمس 
دسه ناه نرا خ خجهس مردی آن خجوا نددرا  ار نصیحت نران دانق م  دمودلرّمیع خ درشنا  
هلانت   اوجب  ن   چیزی  د   دخ  نران  اکع  خ  دخست  نجنت  اوجب  ن   اط رس  م   دخ 

تودن د  دین رخدیت، دسهشمنق نرا  دخرخی دخست، چ  ذاّس رد م  همرده ادرا؟ م ك  اس 
ادشه    رد  تحذیری  خ  نصیحت  چکین  قنم یّت  خ  مواه  اهدیّکس  خ  اهّقس  فرا  دمودلرّمیع  ن  

 ( 406/ ٢5: 1381دست« )اناقننس،  
توان این را هم اضافه کرد که: خبرا مذکور را خودا ابوالرّبی  نقل کــرده و گــویی بــه چنــین می

توانیم روایت مذکور را دلیلی بر قدح کرده است. بنابراین نمینصیحتی از طرف امام افتخار می
 ابوالرّبی  بدانیم.

 گیرینتیجه

و صاحب کتاب  ابوالرّبی  خالد )خُلَید( بن اوفی الشّامی العنزی از اصحاب امام صادق 
حدیثی بوده است. روایات ایشان در کتب اربعه و سایر کتب روایی، بسیار زیاد است و به بــیش 

رسد. با این حال، در مناب  رجالی، توثیق خاصی برای وی بیان نشده اســت. از صد حدیث می
 توان اشاره کرد:ای میامّا در مجموع برای وثاقت ابوالرّبی  شامی به دلایل پنجگانه 

، طریق روایت خود فقی  شیخ صدوق به کتاب ابوالرّبی  اعتماد نموده و در بخش مشیخه   -1
اند. برخی رجالیّون، داشتن کتابا معتمد علیه را یکی از اســباب الرّبی  بیان کردهرا از کتاب ابی

کلامی دارند   فقی ،اند. از طرفی، شیخ صدوق در مقدّمه  مدح و قوّت )بلکه توثیق( راوی دانسته 
 که مشعر به توثیق عام راویان کتاب خود است.
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شیخ طوسی و نجّاشی وی را صاحب کتاب دانسته و طریق خود را مســنداً تــا آن کتــاب   -2
اند که طبق تصریح سید بحرالعلوم چنین امری موجب مدح راوی است. خواجویی در نقل کرده

 داند.، ابوالرّبی  را از همین جهت ممدوح میتع یق  اشرا دلشّمسین
 اصحاب امام صادق    است و شیخ مفید همه   ابوالرّبی  جزء اصحاب امام صادق    -3

 را توثیق کرده است.
اند و کثرت روایــت خالــد بــن چند نفر از اصحاب اجماع از ابوالرّبی  روایت نقل کرده  -4

بر همین اساس، ســندی را کــه   رخضة دلمهّقینوثاقت است. مجلسی اوّل در    جریر بجلی نشانه 
ابوالرّبی  در آن بوده، »قویّ« مانند »صحیح« معرّفی کرده است. پیش از ایشــان، شــهید اوّل در 

 ای توثیق فرموده است.اندازه ، بر همین مبنا، ابوالرّبی  الشّامی را تاغنیة دلمردا
دیگری بر وثاقت اوست. این مطلب بنــابر  کثرت روایات ابوالرّبی  در کتب اربعه، نشانه   -5

 مبنای برخی رجالیّون مانند وحید بهبهانی و ابوعلی است.
، توثیقات عامه پذیرفته نیستند. امّا بسیاری اعجم رجنل دلحدیثبر مبنای محقّق خویی در  

اند و بــه دلیــل وجــود قــرائن مختلــف، از رجالیّون این قرائن را به عنوان توثیقات عام قبول کرده
اند بــا اســتناد بــه اند. برخــی ماننــد وحیــد بهبهــانی خواســته ابوالرّبی  الشّامی را ممدوح دانسته 

بــه مــن   روایتی، قدح ابوالرّبی  را اثبات کنند. در این روایت آمده که: »حضــرت امــام بــاقر  
هرگز درخواست ریاست نکن و گــرگ نبــاش و بواســطه مــا از   !ای ابا الرّبی   فرمودند: وای بر تو
 مردم ارتزاق نکن«؛ 

دانند بلکه از آن مدح ابوالرّبی  را استشــمام تنها این روایت را قدح نمیدر حالیکه دیگران نه 
اند. زیرا خبرا مذکور را خودا ابوالرّبی  نقل کرده و گویی به چنــین نصــیحتی از طــرف امــام کرده

دهد که ابوالرّبی  جزء شیعیان متّقی و متدیّنی بوده که کرده است. این روایت نشان میافتخار می
 قابلیّت چنین نصیحت و تحذیری را داشته است.

 منابع

 قرآن کریم. .1
الدّین محــدّث، ش(. الرّجال. تحقیق: جلال1342ابن داود حلّی، حسن بن علی ) .2

 تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.
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. ق(. مناقب آل أبي طالب 1379) ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی .3
 .قم: علّامه، چاپ اول

تا(. جام  الرّوا  و ازاحة الإشتباه عن الطرق و الإسناد. اردبیلی، محمد بن علی )بی .4
 قم: انتشارات مصطفوی، چاپ اول.

تا(. منهج المقال فی تحقیق احــوال الرّجــال. قــم: استرآبادی، محمد بن علی )بی .5
 لاحیاء التّراث، چاپ اول. مؤسّسه آل البیت 

ق(. الفصول الغرویّة فــي الأصــول 1404)  اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرّحیم .6
 ، چاپ اول.الفقهیّة. قم: دار احیاء العلوم الإسلامیّة 

ق(. المکاســب. قــم: مجمــ  الفکــر 1415انصــاری، مرتضــی بــن محمــدامین ) .7
 الإسلامیّ، چاپ اول.

ش(. الفوائد الرّجالیّة. قم: مکتبــة الصــادق، 1363بحرالعلوم، سیّد محمدمهدی ) .8
 چاپ اول.

الــدّین ، تحقیــق: جلالق(. المحاســن1371برقی، احمد بــن محمــد بــن خالــد ) .9
 ، قم: دار الکتب الإسلامیّة، چاپ دوم.محدّث

ش(. رجــال برقــی )در ضــمن رجــال ابــن داود 1342ــــــــــــــــــــــــــ ) .10
چاپ شده(. تحقیق: جلال الدّین محدّث و محمدکاظم میاموی، تهران: دانشگاه 

 تهران، چاپ اول.
ق(. منتهــی المقــال فــی احــوال 1416حائری، محمّد بــن اســماعیل مازنــدرانی ) .11

 ، چاپ اول.الرّجال. قم: مؤسّسه آل البیت 
تا((. أمل الآمل في علماء جبــل عامــل. احمــد حرّ عاملی، محمد بن حسن )بی .12

 الأندلس، چاپ اول. حسینی اشکوری، بغداد: مکتبة 
.  ق(. رجال العلامة الحلّي )الخلاصــة( 1402حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهّر )  .13

 ، نجف اشرف: دار الذّخائر، چاپ دوم. تحقیق: محمدصادق بحر العلوم 
ق(. ایضاح الإشتباه. محمد حسّون، قم: جامعــه 1411ــــــــــــــــــــــــــ ) .14

 مدرّسین حوزه، چاپ اول.
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ق(. معجــم رجــال الحــدیث و تفصــیل 1403خویی، سیّد ابوالقاســم موســوی ) .15
 طبقات الرّوا . قم: مدینة العلم، چاپ چهارم.

ة و التّطبیــق. تحقیــق: 1416)  داوری، مسلم .16 ق(. أصول علم الرّجــال بــین النظریــّ
 جا: مؤلّف، چاپ اول.معلّم، بی محمد علی علی

م(. الأعلام. بیــروت: دار العلــم للملّایــین، 1989زرکلی، خیرالدّین بن محمود ) .17
 چاپ هشتم.

ریعة الإســلامیّة الغــرّاء. قــم: 1382سبحانی تبریزی، جعفر ) .۱۸ ش(. الحجّ في الشــّ
 ، چاپ اول.مؤسّسه امام صادق

حوزه علمیّه  تا(. مقیاس الرّوا . قم: جامعه مدرّسیناکبر )بی، علیسیفی مازندانی .19
 قم، چاپ اول.

ق(. مشــرق الشّمســین و إکســیر 1414، محمد بــن حســین عــاملی )شیخ بهائی .20
 . رضوی، چاپ اول السّعادتین م  تعلیقات الخواجوئي. مشهد: آستان قدس

ق(. من لا یحضره الفقیه. قم: دفتر 1413صدوق، شیخ محمّد بن علی بن بابویه ) .21
 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، چاپ دوم.

.  ق(. بصائر الدّرجات في فضائل آل محمّد1404) صفّار، محمد بن حسن .22
 ، چاپ دوم.تحقیق: محسن کوچه باغی، قم: مکتبة آیة اللّه المرعشيّ النجفيّ 

ق(. إعــلام الــوری بــأعلام الهــدی. قــم: آل 1417) طبرســی، فضــل بــن حســن .23
 ، چاپ اول.البیت

 ق(. الأمالی. قم: دار الثّقافة، چاپ اول.1414) طوسی، محمد بن الحسن .24
ق(. تهذیب الأحکام. تحقیق: حسن الموسوی 1407ــــــــــــــــــــــــــ ) .25

 خرسان، تهران، دار الکتب الإسلامیّة، چاپ چهارم.
ومی ش(. رجــال الطّوســي1373ــــــــــــــــــــــــــ ) .26 . تحقیــق: جــواد قیــّ

، اصفهانی، قم: مؤسّسة النّشر الإسلاميّ التّابعة لجامعة المدرّسین بقم المقدّســة 
 چاپ سوم.
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ق(. فهرست کتب الشّیعة و أصــولهم و أســماء 1420ــــــــــــــــــــــــــ ) .27
ق  المصنّفین و أصحاب الأصول. تحقیق: عبدالعزیز طباطبائی، قم: مکتبة المحقــّ

 ، چاپ اول.الطباطبائي
ی ) .28 ق(. غایــة المــراد فــي شــرح نکــت 1414عاملی، شهید اول، محمد بــن مکــّ

ه  الإرشاد. تحقیق: رضا مختاری، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیــّ
 قم، چاپ اول.

ق(. استقصاء الإعتبــار فــی شــرح 1419الدّین )عاملی، محمد بن حسن بن زین .29
 ، چاپ اول.الإستبصار. قم: مؤسّسه آل البیت 

ــن احمــد ) .30 ال نیشــابوری، محمــد ب ــّ ــیر  1375فت ــواعظین و بص ش(. روضــة ال
 .، چاپ اول. قم: انتشارات رضیالمتّعظین

تا(. نضد الإیضاح )در ضمن الفهرست فیه کاشانی، محمد بن شاه مرتضی )بی .31
 چاپ شده است(. تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.

(. الوافی. اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین 1406ــــــــــــــــــــــــــ ) .32
 ، چاپ اول.علی

ش(. رجال الکشّي: اختیــار معرفــة الرّجــال ) مــ  1363کشّی، محمد بن عمر ) .33
تعلیقات میر داماد الأسترآبادي(. تحقیق: مهدی رجایی، قــم: مؤسســة آل البیــت 

 .، چاپ اول
ي: إختیــار معرفــة الرّجــال1409ــــــــــــــــــــــــــــ ) .34 . ق(. رجــال الکشــّ

تلخیص: محمد بن حسن طوسی، تحقیق: حسن مصطفوی، مشهد: مؤسّسه نشر 
 .دانشگاه مشهد، چاپ اول

ة. تحقیــق: 1380کلباســی، محمــد بــن محمــدابراهیم ) .35 ش(. الرّســائل الرّجالیــّ
 محمدحسین درایتی، قم: دارالحدیث، چاپ اول.

ق(. سماء المقال فی علــم الرّجــال. محمــد حســینی 1419کلباسی، ابوالهدی ) .۳۶
 ، چاپ اول.قزوینی، قم: مؤسّسه ولی عصر 
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ق(. الکافي. قم: دار الحدیث للطّباعة و النّشر، 1429کلینی، محمد بن یعقوب ) .37
 چاپ اول.

الدّین ش(. تنقیح المقال فی علم الرّجال. تحقیق: محی1381مامقانی، عبداللّه ) .38
 لاحیاء التّراث، چاپ اول. و محمدرضا مامقانی، قم: مؤسّسه آل البیت 

ق(. روضة المتّقین في شرح من لا یحضــره الفقیــه. 1406مجلسی، محمدتقی ) .39
تحقیق: حسین موسوی کرمانی و علــی پنــاه اشــتهاردی، قــم: مؤسّســه فرهنگــی 

 اسلامی کوشانبور، چاپ دوم.
ق(. بحــارالأنوار. بیــروت: دار إحیــاء 1403مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی ) .40

 التّراث العربیّ، چاپ دوم.
ق(. مروج الذّهب و معادن الجــوهر. تحقیــق: 1409مسعودی، علی بن حسین ) .41

 اسعد داغر، قم: دار الهجر ، چاپ دوم.
ور 1401مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور ) .42 ش(. نــرم افــزار درایــة النــّ

 سوم. )دانشنامه تخصّصی رجال شیعه(. قم، نسخه 
اکبر غفّاری . تحقیق: علیق(. الإختصاص1413مفید، محمد بن محمد)الف( ) .43

 و محمود محرمی زرندی، قم: المؤتمر العالمیّ لالفیة الشّیخ المفید، چاپ اول.
ه علــی 1413ــــــــــــــــــــــــــ )ب( ) .44 ق(. الإرشاد في معرفة حجــج اللــّ

 ، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول.العباد. محقّقین مؤسّسه آل البیت
ق(. جوابات اهــل الموصــل. قــم: کنگــره 1413ــــــــــــــــــــــــــ )ج( ) .45

 شیخ مفید، چاپ اول.
ش(. رجــال النجّاشــی. قــم: مؤسّســة النّشــر 1365) نجّاشــي، احمــد بــن علــی .46

 چاپ ششم. الإسلاميّ التّابعة لجامعة المدرّسین بقم المشرّفة،
. ق(. مستدرك الوسائل و مســتنب  المســائل1408)  نوری، حسین بن محمدتقی .47

 ، چاپ اول.قم: مؤسّسة آل البیت 
ــال  .48 ــن محمــد اکمــل. تعلیقــة علــی مــنهج المق ــد بهبهــانی، محمــدباقر ب وحی

ی، کــــــد:  .811248استرآبادی)نســــــخه خطــــــی(. کتابخانــــــه ملــــــّ


